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اســامی  انقــاب  پیــروزی 
مدیریــت  و  ارزشــی  نظــام 
تحولــی  بــا  را  جامعــه 
بســیار عمیــق روبــه رو کرد. 
و  ســاخت ها  تغییــر  لــزوم 
سازمان های اداری به شدت 
احســاس می شــد؛به دنبال 
ایــن امر بــود که ســازمان ها 
و نهادهایــی بــا رویکردهای 
ایدئولوژیک، متناسب با کارکردهای ویژه و به منظور 
از بیــن بــردن شــکاف های بــه وجــود آمده ناشــی از 
اجرای سیاست های رژیم گذشته پی ریزی شد. یکی از 
مهم ترین نقاط ضعف الگوی توسعه قبل از پیروزی 
انقــاب اســامی، بی توجهــی بــه بخش روســتایی و 
به طــور کلی مناطق محروم کشــور بود. بــا  وجود این 
که زندگی روســتایی بیش از نیمی از جمعیت کشور 
را در بــر می گرفــت، ســرمایه های ناشــی از فــروش 
نفت که اصلی ترین ســرمایه  مادی کشــور محسوب 
می شــد، عمدتاً به سوی زندگی شهری ســرازیر  شد. 
این امر منجر به شــکاف عمیقی بین مناطق شهری 
و روســتایی شــد. جهت از بین بردن شــکاف موجود 
و فاصله بین مناطق شــهری و روستایی و رسیدن به 
وضعیت مطلوب، جامعه روســتایی، نیازمند انجام 
اصاحات و تغییراتی عمیق و در عین حال سریع بود.

برای انجام این مهم، ســاختار اداری مناســبی وجود 
نداشــت و ســاختار به جــا مانده از رژیــم قبلی، مبتا 
به مشــکات و نابســامانی های متعددی بود. بدین 
منظور ســازمان ها و نهادهای جدیدی برای توســعه 
بخــش روســتایی جهــت زدودن فقــر و محرومیت، 
ایجاد و توســعه امکانات رفاهی در مناطق محروم و 
ایجاد زیر ساخت های روستایی به وجود آمد.تأسیس 
جهاد ســازندگی در خرداد ماه ســال 1358 پاســخی 
به این نیاز بود و هدف از تشــکیل آن، بسیج امکانات 
و اســتعدادهای مردمــی و دولــت برای همــکاری در 
امر تهیه و اجرای مؤثر و ســریع طرح های ســازندگی 
و احیای جامعــه در تمام ابعاد معنوی و مادی آن و 
تأکید بر نیازهای روستایی و نقاط دورا فتاده کشور بود.

به طــور خاصــه اهــم ضرورت هــای تأســیس جهاد 
سازندگی را به این شرح  می توان برشمرد:

é  ترمیــم خرابی های رژیم گذشــته بویژه در مناطق 
روستایی و عشایری کشور

é محرومیت زدایی و ارائه خدمات گسترده عمرانی، 
رفاهی، بهداشتی و آموزشی به روستاییان و عشایر

بــه  اســامی  انقــاب  پیــام  انتقــال  و  ابــاغ    é
دورافتاده تریــن مناطــق روســتایی که عمدتاً توســط 

عناصر و گروه های ضد انقاب آماج توطئه بودند
é  فراهــم آوردن زمینه حضور و مشــارکت گســترده 
روســتاییان در عرصه تولیــد و خودکفایــی غذایی در 

کشور
é  ناتوانی و ضعف مفرط دستگاه های سنتی موجود 
و لزوم بســیج تمام امکانــات و نیروها بــرای آبادانی 

کشور
ë وضعیت مناطق محروم پیش از انقلاب اسلامی 

همانطــور که آمــد، آنچــه در اغلب روســتاها از رژیم 
پهلــوی بــه جــای مانــده بــود، ویرانه هایــی بــود کــه 
ســاکنانش با فقر مادی و غیرمادی دســت به گریبان 
بودنــد. دامنه فقر و محرومیت آنچنان گســترده بود 
که شــرایط رفــع ابتدایی تریــن نیازها نیز در روســتاها 
یا وجود نداشــت  یا مــردم را به مضیقه می انداخت. 
خاطرات زیادی از جهادگران در مناطق روستایی نقل 
شــده اســت که از وضع هولناک معیشت روستاییان 
در مناطــق محروم خبر مــی داد، به عنوان مثــال، در 
روســتای امــام حســن)ع( از توابع بندر گنــاوه )مانند 
بســیاری از روســتاهای دیگر(، آب آشــامیدنی مردم 
روســتا، از چاه هایــی تأمیــن می شــد کــه در فصــول 
باران زا آب در آنها جمع  شــده و مردم در باقی ســال 
از همان آب استفاده می کردند. چاه هایی که بتدریج 
پر می شد از انواع کرم ها و باکتری ها و جهادگران برای 
ســامان  دادن به این مناطق بــرای مدت ها در چنین 
وضعیت هایی در کنار روســتاییان زندگی می کردند. 
چنین وضعیتی در بسیاری از روستاها وضعیتی رایج 
و شــایع بود. تمرکز اصلــی رژیم پهلوی بر شــهرها و 

توسعه شهری و عدم رسیدگی به وضعیت روستاییان 
خاصه در مناطق محروم، وضعیت اسفباری را در آن 

مناطق به بار آورده بود.
اهمیــت  و  ارزش  از  روشــن  تصویــری  ارائــه  بــرای 
فعالیت هــای جهاد ســازندگی در مناطــق محروم و 
جایگاه و ارزش آن، ضروری است که نگاهی به برخی 
از آمارهای موجود از زندگی شهری و روستایی تا پیش 
از انقاب اســامی انداخته شــود. روســتاها و مناطق 
حاشیه ای در شرایطی مورد بی توجهی دولت پهلوی 
قرارداشــت که توســعه روســتایی گفتمان مسلط آن 
سال ها در بسیاری از نقاط دنیا بود و توجه به مناطق 
روســتایی و محــروم در صــدر برنامه های بســیاری از 

کشورهای جهان قرار گرفته بود.
برخــی از آمارهــای موجــود از ســال 57 و ســال های 
منتهــی بــه آن، گویای وضعیــت ســخت و نابرابری 

زندگی شهری و روستایی در آن دوره است.
بر اســاس این آمار تا ســال 1357 تنهــا 6.7 درصد از 
روســتاها برق رسانی شده بود که شــامل 16.9 درصد 
خانوارهای روســتایی می شدند. همچنین تنها 18.4 
درصد از روســتاهای کشور از آب آشامیدنی برخوردار 
بودند که معادل 24.5 درصد از خانوارهای روستایی 
 بودنــد. پــر واضح اســت کــه مســأله  آب آشــامیدنی 
تأثیری مستقیم بر بهداشت عمومی و سامت مردم 
دارد. بی توجهی به این نیازها و نبود امکانات زندگی 
معمولــی، دلیلــی بــود بــرای راهی شــدن جمعیت 
روستاها به سوی شهرها به منظور استفاده از امکانات 
شــهری و نیــز امــکان بهره مند شــدن از فرصت های 
شغلی و در نتیجه خالی شدن بیش از پیش روستاها 

از نیروهای جوان.
محــور و اســاس فعالیت هــای جهــاد ســازندگی از 
میــان برداشــتن همیــن نابرابــری بــود، نه بواســطه  
برنامه ریزی هــای بلند مدت و فرایندهــای جاری در 
دولت ها، بلکه در فعالیت هایی فشــرده و عملیاتی. 
جهادگران، دوشادوش مردم محروم روستا و درست 
در همــان وضعیتــی کــه مــردم در آن قــرار داشــتند 
زندگی می کردند و همسفره و همراه آنان می شدند. 
همین همراهی و نزدیکی با مردم بود که برای جهاد 
ســازندگی، پایگاهــی محکــم در میــان مــردم پدیــد 
آورد، بــه نحوی که حمایــت خــود را از جهادگران در 
برهه های مختلف به نمایش گذاشــتند. جهادگران، 
ســفیران پیــام عدالتخواهی انقاب و مبــارزه با فقر و 
تبعیض برای روســتاییان بودند که ضمــن مبارزه با 
خوانین، به بازسازی و رفع مشکات روستاییان همت 
می گماردند. آن طور کــه در ادامه خواهد آمد، پس از 
انقاب اســامی گروه های بســیاری تــاش کردند که 
در روســتاها بــرای خود پایگاهی ایجــاد کنند، اما تنها 
نیروهای جهادی بودند که با رشادت ها و ایثارگری های 
خود توانستند پایگاهی حقیقی در روستاها برای خود 
ایجاد کنند و به مردم مناطق محروم به شکل واقعی 
نزدیک شوند. این نزدیکی به مردم روستاها و مناطق 
محــروم در نهایت ثمرات بســیاری بــرای انقاب به 
همراه داشــت که یکــی از مهم ترین آنهــا، همکاری 
مردم روستا در جنگ تحمیلی و جانفشانی های آنها 

در راه اسام و انقاب بود.
ë مقدمات تشکیل جهاد سازندگی

»ایده تشــکیل یک ســازمان یا نهاد مردمی به قصد 
آبادانی و رفع محرومیت کشور نزد نیروهای انقابی، 
دارد.  اســامی  انقــاب  از  پیــش  دوران  در  ریشــه 
مضمون محرومیت زدایی و یاری به روستاها، اگرچه 
در کشــورهای دیگــر نیز مشــابهاتی بــا ایران داشــت 
کشــور هایی مثل کوبا و چین نیز پــس از انقاب هایی 
کــه در آنها رخ داد ، به روســتاها توجه وافری داشــتند 
و توســعه  روســتایی را در صدر برنامه هــای خود قرار 
دادنــد، امــا آنچــه پــس از انقــاب در ایــران رخ داد، 
ایجــاد نهادی منحصر به فرد بود که از ســویی جنگ 
تحمیلــی، که به فاصلــه  کوتاهی از انقــاب ایران رخ 
داد و شــاخصه های انســانی و شــرایط ویــژه  آن در 
ادامــه فعالیت هایش و از ســوی دیگر ســاختار بومی 
جهــاد و دانشــجویان و نیروهــای متخصــص در آن 
نقش محوری داشتند. طراحی، برنامه ریزی و اجرای 
سیاســت های جهاد، پیــش از جنگ به طور عمده بر 
عهده  این بخش از دانشجویان متعهد و متخصص 

بود، هرچند اساساً خصوصیت فعالیت های جهادی 
نیز چنیــن می طلبید که بیــش از هر چیــز، نیروهای 
جوان، متعهد و همچنین متخصص در آن فعالیت 
داشته باشــند. روانه شدن به سوی روستاها و مناطق 
محروم و تــاش برای آبادانی این مناطق، امری بود 
که بیش از همه از دستان دانشجویان و نیروهای جوان 
و متخصص بر می آمد. این سخن کاماً بجاست که 
از میــان همــه  گروه هایی که بــه گونه ای مایــل بودند 
یک چنین نهضتی به پا کنند، دانشــجویان بودند که 

نهضت را شروع کردند«.
در آغــاز انقــاب و به دلیــل شــوری کــه میــان مــردم 
وجود داشت، در هر جای کشور گروه هایی به نام های 
مختلــف، برای عمران مملکت شــروع به کار کردند 
کــه البتــه تمــام آنهــا بــا حســن نیت دســت بــه این 
اقدامات نمی زدند. در این میان انجمن های اسامی 
دانشجویان به صورت متشکل تر و منسجم تر به این 
فکر افتادند که به روســتاها رفته و خرابه ها را بسازند. 
با قشــرهای مختلف تماس گرفتند، با دولت موقت 
بــه صحبت نشســتند و بالاخره با امام مســأله جهاد 
ســازندگی را مطــرح کردنــد. امــام کــه منتظر چنین 
فرصتی بودند که عده ای بیایند و به سازندگی مشغول 

شوند فرمان تشکیل جهاد سازندگی را دادند.
ë )فرمان امام خمینی)ره 

نخستین و واپسین پیام امام خمینی)ره( خطاب به 
آنان که جهاد ســازندگی را بنا نهــاده و در آن خدمت 
کردنــد، نشــان دهنده  جایــگاه و اهمیت کاری اســت 
کــه انجــام داده انــد. ایشــان در نطقــی کــه بــه تاریخ 
1358/3/27 ایــراد کردند، خدمت به مردم، خاصه 
مردم محرومی که سال ها در رنج و تحت فشار رژیم 
سابق زیسته بودند را از مشرف شدن به حج نیز، والاتر 
دانســته و در واپسین پیام شــان در تاریخ 1367/9/14 
جهادگران را »سنگرســازان بی سنگر« خطاب کردند 

که توصیف خدماتشان »در قالب الفاظ نمی گنجد.«
آنچــه بــرای امــام و ملــت، وجــود نهــاد  یــا ســاختار 
همانــا  می بخشــید،  ضــرورت  را  ســازندگی  جهــاد 
محرویت زدایی از مناطق دورافتاده و کمک به رشد و 
توســعه  آن بود. همانقدر که در رژیم پیشین روستاها 
و مناطق دورافتاده نادیده گرفته شــده بودند، پس از 
انقــاب این اقشــار در مرکز توجه قــرار گرفت و بنا بر 

رشد و توسعه  وضعیت زندگی آنان گذاشته شد.
ë  تاریخچه تحولات وظایف و تشکیلات وزارت جهاد

سازندگی
 اساســنامه طــرح جهاد ســازندگی روســتاها مصوب 
1358/06/27 شــورای انقــاب جمهــوری اســامی 
ایــران که به تصویب هیأت وزیران رســید، هدف این 
نهاد را بسیج امکانات و استعدادهای مردم و دولت 
بــرای همــکاری در امور تهیــه و اجرای مؤثر و ســریع 
طرح هــای ســازندگی و احیــای جامعــه در تمامــی 
ابعاد معنــوی و مادی آن با توجه و تأکید بر نیازهای 
روســتاها و نقــاط دورافتاده مملکت دانســته و مقرر 
شــد که بودجه آن از طریق اعتبارات عمرانی کشور و 

کمک های داوطلبانه مردم تأمین شود.
اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها

)مصــوب 1358/06/27 شــورای انقــاب جمهوری 
اسامی ایران(

ماده 1- هدف: بسیج امکانات و استعدادهای مردم 
و دولــت برای همکاری در امور تهیــه و اجرای مؤثر و 
سریع طرح های سازندگی و احیای جامعه در تمامی 
ابعاد معنــوی و مادی آن با توجه و تأکید بر نیازهای 

روستاها و نقاط دورافتاده مملکت.
ماده 2- روش: جهاد ســازندگی بــرای نیل به اهداف 
خود از طریق مشــارکت و همکاری افــراد و گروه های 
معتقد به انقاب اســامی ایران و با همکاری ادارات 
ذیربط و سازمان های داوطلب و با الهام از ارزش های 
اصلــی و متعالــی اســام و بــا به کارگیری مقــررات و 
دســتورالعمل های ســاده و ســریع و به دور از ضوابط 
و مقــررات دســت و پاگیر و به طــور غیرمتمرکز اقدام 

می نماید.
مــاده 3- وظایــف: تأکیــد بــر رشــد ابعــاد معنــوی و 
مادی، خصوصاً برای پاسخگویی به نیازهای نقاط و 

روستاهای محروم.
تهیــه و تصویــب طرح هــای لازم کــه مســتقاً و یــا با 

 ضرورت های تأسیس جهادسازندگی به روایت یکی از پیشکسوتان این نهاد انقلابی

آغازانقلاببابازسازیویرانیها

همــکاری ادارات و ســازمان های دولتی و خصوصی 
ولی با مسئولیت و اعتبارات خود به اجرای آنها اقدام 

خواهد کرد.
همکاری با ادارات در اجرای طرح ها و انجام وظایف 

آنها و ایجاد تحرک و تحول در آنها.
با دقــت در این اساســنامه خصایــص و ویژگی های 
عمده جهاد ســازندگی را به عنوان یک نهاد انقابی 

می توان در تأکید بر موارد ذیل برشمرد:
é تأکیــد بــر مشــارکت و جلــب همــکاری مــردم 

)مردم گرایی در جهاد از بدو تأسیس(
é بهره گیری از فرهنگ اسامی در سازندگی جامعه 

)دین محوری در جهاد(
é توجه خاص به مناطق محروم )مردم گرایی(

é دوری از فرهنــگ پیچیــده و بوروکراســی دســت 
و پاگیــر و زائــد اداری )پویایــی و نــوآوری در ســاختار 

سازمانی(
é اجرای ســریع و مؤثر طرح ها با بســیج امکانات و 

استعدادهای موجود در کشور )پویایی و نوآوری(
ë تشکیل وزارت جهاد سازندگی

اهمیــت تحقــق اهــداف و خصوصیــات مذکــور در 
جمهوری اسامی به تأسیس وزارت جهاد سازندگی 
بــا محوریت محرومیت زدایی منجر گردید و ســبب 
شــد که مبحث توسعه  روســتایی در دســتور کار قرار 
گیــرد. پس از تشــکیل ســازمان جهاد ســازندگی در 
خــرداد مــاه 13۵8 و فعالیت های ارزنــده ای که این 
نهاد انقابی در بخش های گوناگون به انجام رساند، 
جهت انسجام هر چه بیشتر این نهاد در چهارچوب 
قانون، لایحه تشکیل وزارت جهاد سازندگی در7 آذر 
13۶2 مجلس شــورای اســامی بــه تصویب نهایی 
نمایندگان و در تاریخ 1362/9/17 نیز به تأیید شورای 

نگهبان رسید.
در فصل اول این لایحه اهداف تشکیل وزارت جهاد 

سازندگی به این شرح ذکر شد:
الــف – حرکــت بــه ســوی اســتقال و خودکفایــی 
کشــور با تــاش در جهت بهبــود وضع اقتصــادی و 
اجتماعی کشور به طور عام و بهبود وضع اقتصادی و 
اجتماعی روستاها و مناطق عشایری از طریق توسعه 
کشــاورزی، دامــداری صنایــع روســتایی و بازســازی 
ویرانی ها با همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه و 

اقشار مختلف مردم به طور خاص.
رشــد  جهــت  مناســب[  زمینه]هــای  ایجــاد   – ب 
شخصیت والای انسانی روستاییان از طریق مشارکت 

و نظارت آنان در فعالیت های روستایی.
ج – بســیج اقشار مردم، جهاد ســازندگی روستاها و 
فراهــم کردن امــکان تاش برای نیروهــای مؤمن و 

ایثارگر جامعه و رشد و تکامل آنها.
ë پشتیبانی جهاد از مناطق جنگی

با آغاز جنگ تحمیلی در ســال 13۵9، در مأموریت 
جهاد سازندگی تغییر عمده ای پدیدار گشت. جهاد 
ســازندگی کــه تا آن زمــان تمرکز خود را بر روســتاها 
و محرومیت زدایــی از مناطــق محــروم قــرار داده و 
توانســته بــود از این مســیر پایگاهی مردمــی در این 
مناطق ایجاد و پیام انقاب را به گوش افراد برساند، 
حال با موقعیتی تازه مواجه بود و می بایست به یاری 
انقــاب شــتافته و در مناطــق جنگی متمرکز شــود. 
این گردش در رسالت و مأموریت جهاد خود سبب 
شد که جهاد ســازندگی بتواند از پایگاه های مردمی 
خــود در مناطــق محــروم اســتفاده و افــراد را بــرای 
دفاع از میهن و اسام روانه  جبهه ها کند و برای حل 
مشکات جبهه ها از امکاناتی که در جای جای کشور 

داشت استفاده نماید.
ë ستاد هماهنگی امور مهاجرین جنگی

یــک تقســیم بندی کلــی فعالیت هــای جهــاد  در 
سازندگی در خصوص جنگ تحمیلی را می توان به 

سه دسته تقسیم کرد:
الف( فعالیت هایی که در خصوص مبارزه مستقیم 
با دشــمن و کمک به رزمنــدگان و نیروهای نظامی 

انجام می داد.
ب( فعالیت های مربوط به بازسازی مناطق جنگی و 

بخش هایی که تخریب  شده  بودند.
ج( فعالیت های مربوط به اسکان مهاجرین جنگی و 

سامان دادن به امور مربوط به آنها.
در طــی جنگ تحمیلــی بســیاری از افــراد از خانه و 
شهر خود آواره شده و نیازمند سرپناهی برای زندگی 
بودند. اسکان دادن این افراد و خانواده هایشان یکی 

از مهم ترین مسائل جهاد سازندگی بود.
ë بازسازی مناطق جنگی

»بازســازی مناطــق جنگی یکــی از مســئولیت های 
خطیر جهــاد ســازندگی در دوره جنگ و پــس از آن 
بــود. بســیاری از مناطق در شــهرها و روســتاها مورد 
تهاجم دشمن قرار گرفته و ساختمان های بسیاری 
ویران شده بود. بازسازی و ترمیم این مناطق، بویژه 
بیمارستان ها، تأثیر بسیاری در ادامه جنگ و زندگی 
مردم داشــت. سیاســت کلی جهاد سازندگی بر این 
بود که روســتاها را باید به شــیوه ای نوسازی نمود که 
خطوط کلــی اقتصادی و سیاســی انقاب اســامی 
ایــران در دورافتاده تریــن مناطق کشــور پیاده شــود. 

عــاوه بر شــهرهایی کــه به طور کلــی ویران شــده یا 
خسارت دیده بودند، تا مرداد ماه سال 1361، تعداد 
1157 روستای ایران نیز مستقیماً درگیر اثرات جنگ 

بودند.«
ë  جهادســازندگی جهادگــران  ایثارگــری  روحیــات 

همزیستی با مردم
در پــی فرمــان امــام در راســتای محرومیت زدایــی 
از مناطــق روســتایی و محــروم کشــور، جمعــی از 
دانشــجویان و جوانــان تحصیلکرده، از ســر تعهد و 
ایمــان قلبی، بــه فرمان امــام اقتدا کرده و به ســوی 
مناطــق محروم ســفر می کنند تــا عوامل و شــرایط 
محرومیــت را بررســی و نتایــج را بــرای کمیته هــای 
مرکزی ارسال کنند. از خال این بررسی ها بود که اولًا 
عمق محرومیت این روســتاها بیش از پیش آشکار 
گردیــد و ثانیــاً میزان وظیفه و رســالتی کــه بر دوش 
این افــراد قرار گرفت دوصد چندان شــد. این افراد، 
که اغلب در محیط های شــهری و بعضاً در خارج از 
کشــور رشد کرده و آموزش دیده بودند، اکنون ناگزیر 
بودند که خود را با شرایط اغلب بسیار دشوار زندگی 
در محیط های روســتایی وفق دهنــد و بتوانند در آن 
بخش ها کار کنند؛ محیط هایی که در بسیاری از موارد 
فاقد هرگونه امکانات اولیه  زندگی با معیارهای مدرن 
بــود. بســیاری از این افراد کســانی بودند که ســال ها 
در خــارج از ایران زندگــی کرده بودند و تصور حضور 
آنــان در این مناطق و بــرای مدت های طولانی تنها 
حکایــت از ایثارگری آنان داشــت و بس. روایت های 
بســیاری در خصوص دشــواری های طاقت فرســای 
زندگی و کار در این محیط ها ذکر شده است. مناطقی 
که حتی تا چندین روز اما مشکات کار در این مناطق 
تنها به این مسائل محدود نمی شد. برخی روستاها 
یــا بخش های بزرگ تــر دارای فرماندار و بخشــدار و 
مراکزی اداری بود و در نتیجه فعالیت در این مناطق 
نیازمند هماهنگی هایی بود میــان نیروهای جهاد و 
این ادارات که نیروهای انقابی جهاد را در بوروکراسی 
و کاغذبازی هایی قرار مــی داد که بخش زیادی از آن 
نالازم و بازمانده از رژیم سابق بود که مقابل هرگونه 
فعالیت جهادی قرار داشت. واضح بود که نیروهای 
جهــاد نمی توانســتند بــرای کاری کوچک که شــاید 
نیمی از روز وقت نیاز داشت، چندین روز دست روی 
دست گذارده و منتظر دستور مقامات محلی باشند. 
لــذا به ناچار خود آســتین بالا مــی زده و کار ناتمام را 
تمــام می کردند. این نکته البته شــاید تنش هایی را 
میان بخش های مختلــف ادارات پدید می آورد، اما 
آنچــه اهمیت داشــت این بود کــه در نهایــت، کار و 
مشکل مردم، در کمترین زمان ممکن حل می شد. 
حضــور نیروهای مردمــی، خاصه تحت نــام جهاد 
ســازندگی، نقشــی بنیادین در انقــاب و بخصوص 

بعدهــا در جنگ ایفا کرد. اساســی ترین نکته در این 
بسیج نیروهای مردمی این امر بود که آنها در اغلب 
موارد به صورت خودجوش سازماندهی می شدند. 
انقــاب از آن مــردم بود و پــس از آن نیز خود مردم 
تاش کردند که آن را حفظ کرده و کشور با آباد کنند. 
»ما هر جا اتکای صادقانه و حقیقی به مردم کردیم، 
آن بخش آباد شد و جهاد از جمله این بخش ها بوده 
و در جنگ تا موقعی که به مردم اتکا نداشتیم و فقط 
به همان نیروهای دارای چهارچوب و نام مشخص 
چند تا لشکر و تیپ و کادرهای نظامی متکی بودیم، 
جنگ بــه صورت اوایل جنــگ ادامه داشــت، اما به 
مجرد اینکه پای مردم به جبهه ها باز شد و دشت ها 
و بیابان هــا و کوه هــا و ســنگرها از نیروهایی که جنگ 
از آنهــا مطالبــه مســئولیت و کار می کــرد، پــر شــد، 
ناگهــان وضعیــت جنگ زیــرو رو شــد.« )مجموعه 
مصاحبه های حضرت آیت الله خامنــه ای در دوران 
ریاســت جمهوری، ج 3، ص 330(. همین بســیج 
مردمــی بود کــه باعث شــد تمام معــادلات جنگ 
به ناگهــان تغییر کند و نیروهــای انقابی بتوانند در 
جبهه ها و پشت جبهه ها دست به اقداماتی منحصر 
به فرد بزنند؛ اقداماتی که توانست جنگ را به صحنه 
ابتکارات و خاقیت های نیروهای جهاد تبدیل سازد.

ë شهدای جهاد سازندگی در مناطق محروم
از مصادیــق آشــکار روحیــات ایثارگــری نیروهــای 
شــهدای  هســتند.  آن  شــهدای  ســازندگی،  جهــاد 
جهــاد را می تــوان به دو گروه تقســیم کرد: شــهدای 
پیــش از جنــگ و شــهدای پــس از جنــگ. بر خاف 
تصور بســیاری، شــهدای جهــاد منحصر بــه دوران 
جنــگ تحمیلــی نمی شــود و جهــاد ســازندگی از 
همان بدو تأســیس با خشــونت های بســیار از سوی 
افــراد ضدانقــاب و دیگــر عناصر وابســته بــه رژیم 
ســابق در روســتاها و مناطقی که خدمت می کردند 
درگیــر بــود. ضد انقــاب در بســیاری از روســتاها در 
میــان خوانین بودنــد و مال و اماک بســیاری در آن 
مناطق داشــتند که به راحتی از آنها نمی گذشــتند و 
به درســتی می دانستند که با آباد شــدن روستاها به 
دست جهادگران، موقعیت اجتماعی آنان از میان 
خواهد رفت؛ که از میان هم رفت. در نتیجه بسیاری 
از نیروهای جهاد قربانی خشونت ها و سبعیت های 

این گروه ها می شدند و به شهادت می رسیدند.

در آغــاز انقاب و به دلیل شــوری کــه میان مردم وجود داشــت، در 
هر جای کشور گروه هایی به نام های مختلف، برای عمران مملکت 
شــروع به کار کردند که البته تمام آنها با حســن نیت دســت به این 
اقدامات نمی زدند. در این میان انجمن های اســامی دانشــجویان 
به صورت متشــکل تر و منسجم تر به این فکر افتادند که به روستاها 
رفتــه و خرابه ها را بســازند. با قشــرهای مختلف تمــاس گرفتند، با 
دولــت موقت بــه صحبت نشســتند و بالاخره با امام مســأله جهاد 
ســازندگی را مطرح کردند. امام کــه منتظر چنین فرصتی بودند که 
عده ای بیایند و به ســازندگی مشــغول شــوند فرمان تشــکیل جهاد 

سازندگی را دادند

امام مــان)ره( »پیــروزی انقــاب 
را رهیــن همه ملــت« - صحیفه 
 -  ۶۴ ص   –  1۴ ج   – امــام)ره( 
می دانســت؛ مدیون همان ملتی 
کــه معتقــد بــود »از ملــت حجاز 
در عهــد رســول الله)ص( و کوفه و 
عراق در عهد امیرالمؤمنین)ع( و حسین بن علی)ع(« 
- همــان – ج 21- ص ۴10- بهتــر هســتند. ملتی که او 
خود را »خدمتگزار« -همــان- ج 10 – ص ۴۶3- آنها 
می دانســت و از ایــن رو از مســئولان نیــز می خواســت 
کــه »بــا عملشــان کاری کنند کــه مردم آن ســختی ها 
و زورگویی هــای ســابق را از یــاد ببرنــد و بــا رفتــار و 
محبت شان این ذائقه های تلخ را شیرین کنند.« همان 
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مبــارزات  عطــف  نقطــه  ایــران،  اســامی  انقــاب 
اســتقال طلبانه، آزادی خواهانــه و ضد اســتبدادی و 
ضد اســتعماری ملتی ســرفراز است که شــور و شعور 
را بــا هــم درآمیخــت تــا در پرتــو اســتقامت مدبرانه، 
عدالت محــوری منصفانه، اخاق مــداری صادقانه و 
عقانیــت متعهدانــه، نظاره گــر آرامش و پیشــرفت، 
آزادی و امنیت، اســتقال و جمهوریت در جامعه ای 
طاغــوت زده و طبقاتــی باشــد کــه محرومیت زدایی و 
حمایت از مستضعفین، مبارزه با شاخصه های فساد 
سیســتماتیک و تبعیض زدایــی، در حــد یــک شــعار 
ظاهری و زینتــی باقی مانده بود.نــه در این که اهداف 
و آرمان های انقاب شــکوهمند ملت ایــران، والا و در 
عین حال دســت یافتنی بود، شــک داریــم و نه تردید 
داریم مکانی که امروز در آن ایستاده ایم، مقصد غایی 
و مقصــود نهایی ما نبوده و نیســت، امــا این موضوع، 
ذره ای از بار تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی ما در 
تاش بــرای رفع موانع جــاری و اصاح وضع موجود 
نمی کاهــد. مســئولیتی که رئیــس و مرئــوس، دولت 
و ملــت، شــهروند و کارمنــد نمی شناســد. ایــن حس 
مســئولیت پذیری برای اصاح کژی هــا، یعنی همان 
»تعهــد انقابــی« کــه بنیانگــذار جمهوری اســامی 
حضــرت امام خمینــی)ره( نیــز معتقد بــود: »امروز 
ضد انقاب کســی اســت کــه در کاری که مشــغول آن 
اســت سســتی کند، در آن کار بیکاری کند یــا وادار کند 
اشــخاصی را کــه آنهــا کــم کاری کننــد، از زیر بار شــانه 
خالی کنند که این ضربه ای است به کشور خودشان.« 
همان – جلد 12 – ص 1یعنی »ضد انقاب«هایی در 
لباس »شــبه خودی« یا شــاید به قول معروف »گرگی 
در لبــاس میــش«. خودی نما هایی که شــاید معاند، 
مخالف و مغرض نیســتند و حتی در کنارمان باشــند 
یــا اصــاً گهگاهــی در وجــود خودمــان نهادینه شــده 
باشد اما همه ما نمی دانیم که با کمرنگ شدن حس 
مســئولیت پذیری و وجــدان کاری یــا همــان »تعهــد 
انقابــی«، به چه ســادگی تبدیل به یــک ضد انقاب 
می شــویم!پس از گذشــت ۴2 ســال از اســتقرار نظام 
جمهوری اسامی، برخی با همین بی مسئولیتی ها و 
بی تفاوتی ها یا کم کاری ها و سستی ها، به قول معروف 
آنی نبوده و نیستند که باید باشند و از این رو به راحتی در 
جامعه ایجاد ناراحتی و نارضایتی می کنند. از رئیس و 
مدیر تا کارمند و شــهروند عادی جامعه، می توانند با 
رفتارشــان - خواسته یا ناخواســته - برخی از اهداف و 
آرمان های اولیه انقاب اسامی را به صورت مستقیم 
یا غیرمســتقیم هدف قرار داده و نهایتاً با ایجاد یأس، 
دلخــوری، ســرخوردگی و ناامیــدی در دل و جــان این 
مــردم رنج کشــیده اما صبور و مقــاوم، ماهیت اصلی 
انقاب را - که متکی بر حضور متعهدانه و مســئولانه 
ملت است - دچار استحاله و تغییر کرده و موریانه وار 
»محــور همه اصــول و قواعد انقاب و امــام)ره(« را از 
درون تهی کنند.تیشــه هایی که هر ضربتش می تواند 
از جنس »فریاد خاموشــی« باشــد که با فراگیر شــدن 
آن به مرور زمان، آرمان های اصیل و اهداف شــاخص 
انقاب اسامی شکل و شــمایل دیگری به خود گیرد 
و ایــن قلــب ماهیت نیــز هویت ملــی و میهنــی ما را 

دستخوش تغییراتی اساسی خواهد کرد.
دارد.  تفــاوت  گــری  انقابــی  بــا  انقابی نمایــی 
فرصت طلبــی،  و  منفعت گرایــی  کــه  همان طــور 
فرســنگ ها بــا اخاق مــداری و ارزش گرایی فاصله 
دارد؛ برای حرکت بی وقفه به ســوی تقویت و ترویج 
آرمان ها و اهداف والای انقاب اســامی، لازم است 
هرکــس در هــر جایگاهــی به عنــوان یــک »انقابی 
حقیقی« در حد توانمندی، مسئولیت و کارایی خود 
بــرای رفع نواقص جاری و مشــکات موجود تاش 
کند. تاش و کوششــی بــه منظور نیل بــه »آنچه که 
باید باشــیم« که زمان و مکان نمی شناســد و هدف 
نهایی آن، تشــکیل مدینه فاضله ای است که آرمان 
انقاب اسامی و آرزوی ملت شریف ما بوده است.

انقابــی  تعهــد  همــان  یــا  اجتماعــی  مســئولیت 
بــه مــا می گویــد انقابی نمــا نباشــیم و اگــر به جای 
ظاهرســازی، عوامفریبــی، نق زدن هــای مرســوم یا 
این کــه همــواره ســکوت پیشــه کــرده در مقاطعــی 
منتقــد اوضــاع عمومــی کشــور باشــیم، به عنــوان 
یــک شــهروندی کوچــک از جامعــه بــزرگ ایــران، 
همــت کنیــم و تنهــا خودمــان همانــی باشــیم کــه 
بایــد می بودیم.بــه تعبیــری دیگر، با همتــی بلند و 
هدف گیــری آرمان هــای انقاب، در مقابل فشــارها 
تسلیم نشده و از رسیدن به اهداف و آرمان های بلند 

انقاب اسامی منصرف نشویم.
و اینگونه است که هر فرد ایرانی به عنوان تکه کوچکی 
از یــک پازل بــزرگ 86 میلیون قطعه ای )فــارغ از هر 
دســته بندی و گروه بندی( به درستی در جایگاه اصلی 
خــود و در کنــار دیگــر شــهروندان قــرار می گیــرد و در 
حــد بضاعــت و توان خود بــرای رفع موانع توســعه و 
پیشرفت کشور و همچنین بهبود وضع موجود تاش 
می کند و بدین صورت، شکل گرفتن تصویری مطلوب 
و دل نشین از این پازل زیبا، دست یافتنی است و دور از 

انتظار نخواهد بود. ان شاءالله
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